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  نام خليج فارس در اسناد و نوشته هاي جغرافيدانان مسلمان 

  1384 آبان -ارائه به همايش يكسان سازي نامهاي جغرافيايي

  :تدوين كنندگان

  مدرس گروه جغرافياي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري مهندس محمد علي رجائي، - 1

  ري رري عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شه اسماعيل نصيدكتر - 2

  : مقدمه 

، نـام  1958نام خليج فارس ريشه در ژرفاي تاريخ و تمدن بشر دارد و تمـدن بـشر، از آغـاز تـا سـال            

فارس از جمله اسامي جغرافيايي است كه بـا           براي ملت ايران نام خليج    . ديگري بر اين دريا نشنيده بود     

به همـين   . ن محسوب ميشود  آن زندگي كرده و به عنوان يك تقويت كننده براي روح و روان كشورشا             

منظور و براي رسيدن بـه ايـن هـدف هميـشه بـراي مـستحكم كـردن بنيادهـا و نهادهـا و پيونـدهاي                 

در اين  . شان هميشه به تقويت مطالعات جغرافياي تاريخي پرداخته تا حقايق هميشه پايدار بماند              ميهني

 در   فـارس   ي بحر فارس يـا خلـيج       جغرافياي وجود تباين حدود    از  مقاله سعي مي شود تجزيه و تحليل        

تاريخي عرب زبـان بـيش     -زيرا آثار جغرافياي: رگيرداجغرافيانويس مسلمان، مورد بررسي قر   تغييرات  

داقت و صـداقت گفتگـو ميـشود و ايـن خـود              هر زماني در مورد خليج فارس با ص        از آثار موجود در   

هـاي عـرب زبـان     يغات و تحريكات دولـت    امروز قانع كننده باشد كه تبل        -تواند براي نسل كنجكاو     مي

  .امروزي طبل توخالي بيش نيست

  تحقيقات كمي و كيفي 

 درواگر چه ايرانيان نياز به دليل فارسي بودن نام خليج فارس نيازي به مطالعه و بررسي و تحقيق در م ـ        

ت شكل گيري نام خليج فارس نداشته و ندارند ولي با ايـن حـال بـا انتـشار چنـد اثـر علمـي بـصور                         

كـار مقابلـه بـا      نقشه اطلس و اسناد و به زبان هاي مختلف از نظر كمي و كيفي از يك طرف                     مكتوب،

فارس را آسان تر كرده و از طـرف ديگـر نـسل هـاي امـروزي را بـا كيفيـات                        تغييردهندگان نام خليج  
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هايي كه   نقشهها و    از اطلس . سازد  ها و اسامي جغرافيايي به ويژه خليج فارس آشنا مي           يابي ويژگي   شكل

هايي كـه توسـط        تا كتاب  شده منتشر   بانتوسط مرحوم سحاب در مؤسسه جغرافياي سحاب در چند ز         

از لحـاظ كمـي و         همه و همه،    دانشمندان و جغرافيدانان بنام در مؤسسات مرتبط نوشته و چاپ شده،          

هـا و يـا      ب در همايش  اهميت بررسي اين مطال   . كيفي گويا تنها نام اين درياي هميشه ايراني بوده است         

بها و اسناد، بيشتر از اين جهت است كه كيفيت اينگونه فرضيات در تكوين مشخصات و                  چاپ اين كتا  

  .بخشد خصوصيات جغرافيايي اين منطقه سخت موثر بوده و آن را استحكام مي

  :چكيده

يـرة عربـستان را     اي جداكنندة فلات ايران از شـبه جز       ياز روزي كه بشر تاريخ نويسي را آغاز كرد، در         

اين نام در گذر روزگاران به همين گونه بـاقي مانـده و             . ناميده است » خليج فارس «يا  »  درياي فارس «

ترديدي از چگونگي آن در هيچ زماني و در هيچ مكاني پديدار نيامده است، برخـي اعـراب، در هـيچ                     

تـرين اسـناد رسـمي و غيـر          مدر مه ـ . زماني تاكنون در اين مورد به بيراهه نرفته و خلاف نگفته اسـت            

هاي معتبر جهان عرب، نام اين پهنه بزرگ آبي، عربي بعد از ميلاد ماننـد اسـتخري،    رسمي و در اطلس   

ي، ديگـران و    ون رسته، ابن خردادبـه، يـاقوت حم ـ       مستوفي، اب   مسعودي، بيروني، ابن حوقل، مقدسي،    

. يـادكرده انـد  » دريـاي پـارس  «  بـه نـام   المعارف مهم عربي با نقشه هاي متعدد از اين دريـا         چند دايره 

اميـد اسـت واقعيـت و       . هاي جغرافيايي انگيزه و تهيه اين مقاله را موجـب گرديـد             نامهمايش  سومين  

  .  حقوق اصلي ايران در مورد اين نام مشخص گردد

با ظهور دين مبين اسلام و برقراري خلافت اسلامي ، خليج فـارس آبراهـه اي بـراي گـسترش آيـين                      

در واقع گسترش دين اسلام به مشرق زمين از طريق دريايي  وبه وسيله كشتي هاي        . بوده است   جديد  

تجاري و تبليغي صورت مي گرفت كه از خليج فارس عازم نيمكـره شـرقي شـامل شـبه قـاره هنـد ،                        

در اين مدت ، بعـضي از زمـان حاكميـت خلافـت             . مجمع الجزاير اندونزي و حتي فيليپين مي شدند         

،  ه باعث حركت تدريجي  اعراب باديه نشين به سمت سواحل جنوبي خليج فارس مي گردد               اسلامي ك 
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اش متعاقب بيرون راندن تدريجي اعراب و برقراري         تا بازگشت مجدد حاكميت ايران بر درياي جنوبي       

حاكميت مجدد امراي ايراني، همواره نام خليج فارس در كتاب هـا و اسـناد فارسـي ، تركـي و عربـي           

  .ه مي شده است استفاد

        و» الخلـيج الفارسـي  « در آثار اسلامي و عربي به جاي مانـده از ايـن دوره همـواره از واژگـاني نظيـر                     

در خليج يك از كتاب هاي تاريخي معتبر مـسلمانان منطقـه بـه              . استفاده شده است    » البحر الفارسي   « 

 نـشده اسـت و هـيچ عـالم فاضـل            جز واژه فارس ، پسوند ديگري براي خليج فارس در نظـر گرفتـه             

مردمان ساكن اين منطقه از هر قوم و        . دانشمندي در كتب خود واقعيت را قرباني سياست نكرده است           

نژادي كه بودند به چگونگي شكل گيري نام فارس و دليل نامگذاري خلـيج جنـوبي ايـران بـه خلـيج                      

  .فارس آگاه بودند و در كاربرد آن متفق القول بوده و هستند 

را خيلي وسـيعتر گرفتـه و آن را بـه تمـام             » بحر فارس   «بعضي از جغرافي نويسان قديم اسلام مفهوم        

درياي جنوب ايران اعم از بحر عمان و خليج فارس و حتي اقيانوس هند طلاق كرده اند و ما تا آنجـا                      

  .كه دسترس داشتيم ، اهم آن منابع را فراهم آورده ، در اينجا ذكر مي كنيم 

كه كتـاب جغرافيـاي او      »ابن الفقيه   «احمد بن محمد بن اسحاق بن ابراهيم الهمذاني معروف به           ابوبكر  

:  تأليف شده است ، مي نويـسد  -      ه279به دست ما رسيده و در » مختصر كتاب البلدان      «تحت عنوان   

كه درياي پارس   بدان  « :  يعني   1»و اعلم ان بحر فارس و الهند هما بحر واحد لاتصال احد هما بالاخر             «

ابن فقيه منظور از دو دريايي كه در آيات         » و هند از براي پيوستگي به يگديگر هر دو يك دريا هستند             

 سوره مباركه الرحمن قرآن نوشته ، درياي فـارس و روم معرفـي مـي كنـد كـه بعـدها              20و  19شريفه  

  .  نيز مورد تاييد قرار گرفت » النويري« توسط 

 ه  290در  »    الاعلاق النفسيه   «خود را به نام     » تقويم البلدان « ن رسته كه كتاب     ابوعلي احمد بن عمر ب    

يخرج منه خليج الي ناحيـه فـارس        . فاما البحر الهندي    « :  در اصفهان تاليف كرده است ، مي نويسد          –

                              
  8 م ، ص 1885مختصر كتاب البلدان ، به احتمام دي خويه ، طبع ليدن ، سال   1
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ارض الحجـاز و    ) يعني خليج احمر و خليج فارس       ( و بين هذين الخليجين     ... يسمي الخليج الفارسي    

اما درياي هند از آن خليجي به سوي ناحيت پارس بيـرون آيـد كـه                :  يعني   1»اليمن و ساير بلادالعرب     

خليج پارس نام دارد و بين اين دو خليج يعني خليج احمر و پارس سـرزمين حجـاز و يمـن و ديگـر                        

  . بلاد عرب واقع است 

ر كتاب خود ، عجائب الاقليم      جغرافي دان ايراني به نام سهراب كه در قرن سوم هجري مي زيست ، د              

يعنـي دريـا ي پـارس       » بحر فارس  وهو البحر الجنوبي الكبيـر         « : السبعه الي نهايه العماره مي نويسد       

   .2درياي بزرگي است در جنوب

 در كتـاب معـروف      – ه   300ابوالقاسم عبيد االله بن عبداالله بن احمد بن خردادبه خراساني درگذشته در             

و فرقـه   « : درباره رودهايي كه به خليج فارس مي ريزد ، چنين مي نويسد             »الك  المسالك و المم  «خود  

يعني »   .3تمرالي البصره و فرقه اخري تمرالي ناحيه المذار ثم يصب الجميع الي بحر فارس) من النهار (

 روانند سپس همه آنها به درياي پـارس         4گروهي از اين رودها به سوي بصره و گروهي به سوي مذار           :

درياي فـارس كـه دريـا ي بزرگـي          « نوشته است   )  ق   - ه 250(همچنين او در همين كتاب    . ريزند  مي  

  »  .نمي باشد مگر دوبار در سال » جزر و مد « است به هنگام طلوع ماه داراي 

عجائب الهنـد و  بـره وبحـره و          « در كتاب   ) ناو خداي رامهرمزي  ( بزرگ بن شهريار الناخذاه هرمزي      

ومن عجايب امربحرفارس مايراه الناس فيه      « : تاليف كرده ، مي نويسد     - ه 342را در حدود      كه آن   » جزايره  

باليل فان الامواج اذا ضطربت  وتكسرت بعضها علي بعضها علي بعض انقدح منه النار فيخيل الي راكـب البحرانـه                     

نگـام بيننـد در     از شگفتي هاي درياي پارس چيزي است كه مردمان به شب ه           : يعني  »  5يسيرفي بحر نار  

                              
  84 ، ص 1891 ،ي خويه ، طبع ليدند ، باهتمام 7ه ، ج  الاعلاق النفسي-1
  59ص .  م 1929 عجايت الاقليم السبعه الي نهايه العماره ، طبع وين ، -2
   .233 م ، ص 1889المسالك و الممالك ، طبع ليدن ، باهتمام استاد دي هويه ، -3
  مذار به فتح ميم شهري ما بين واسط و بصره است -4

  .41 ميلادي ، ص 1886 ليدن ، طبع  ، سيوي داهتمام و اندرلي و ماسل عجايب الهند ب-5
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آنگاه چون موجها بر هم خوردند و بر يكديگر شكسته شود ، از آنها آتش برجهد و آن كه بـر كـشتي                       

  .سوار است ، پندارد كه به دريايي از آتش روان باشد 

 ابواسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي الصطخري از مردم استخر فارس معروف به الكرخـي درگذشـته                

خود كه براساس كتاب صور الاقاليم ابوزيد بلخي است ، مـي            » سلك الممالك   م« دركتاب   – ه   346در  

بحر فارس فانه يشتمل علي اكثر حدودها و يتصل بديار العبرب منه و بسائر بلدان الاسلام و                « : نويسد  

نصوره ثم نذكر جوامع مما يشتمل عليه هذا البحر و نبتدي بالقلزم علي سـاحله ممايـل المـشرق فانـه                     

الي ايله ثم يطوف بحدود ديار العرب الي عبادان ثم يقطع عرض دجله و ينتهي علي الساحل الي                  ينتهي  

مهروبان ثم الي جنابا ثم الي سيراف ثم يمتد الي سواحل هرمز و راء كرمان الي الدبيل و ساحل الملتان                    

فـارس و هـو     لاعظـم بحـر     « : مي نويـسد    » كتاب الاقليم   «و دركتاب ديگر خود     » .و هو ساحل السند     

خليج من البحر المحيط من حد الصين حتي بحري علي حدود بلدان الهند و السند و كرمان الي فارس                   

:  يعني   1»و ينسب هذا البحر من بين سائر الممالك التي عليه الي فارس لانه ليس عليه مملكه اعم منها                   

لاد اسلام پيوندد ، مـا آن را        درياي پارس كه مشتمل بر بيشتر حدود آن است و به ديار عرب و ديگر ب               

تصوير كرده  ، جميع حدود آن را ياد كنيم و آغاز به درياي قلزم نماييم كه از ساحل آن در   مشرق تا                         

 منتهي مي شود ، سپس به حدود ديار عرب تا آبادان بگردد و عرض دجله را بريده بـه سـاحل         2به ايله 

 منتهي گردد و سپس تا بـه سـواحل هرمـز و آن ور               5اف و از آنجا به سير     4 و از آنجا به گناوه     3مهروبان

  . كه ساحل هند است امتداد مي يابد 7 و مولتان6كرمان تا دبيل

                              
  .61 اروپا ، ص عبط كتاب الاقاليم ، -1
 .  ايله ، شهري بر شامل د رياي احمر بوده است-2
  ل فارس بين آبادان و سيرافح مهروبان ، شهري بوده است به سا-3
   .ن همان بندر گناوه از بلوك دشستان و از توابع بوشهر است جنابه يا جنابا ، شهري كوچكي بر ساحل فارس و آ-4
 فرسنگ و سالهاست خراب گشته و جز يك محله 68 سير اف ، نام شهري بود در كنار د رياي فارس در جانب جنوبي شيراز به مسافت -5

  .جديد سيراف به جاي آن  ساخته خواهد شداز آن باقي نمانده كه آن را بندر طاهري گويند و اكنون از توابع كنگان است و درآيند شهر 
  من يمامه و ي شهري ما بين -6
  شهري از ايالت پنجاب-7
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مـروج  « هــ دركتـاب      346مورخ مشهور ابوالحسن علي بن الحسين بن علي مـسعودي درگذشـته در              

خلـيج  ) او الحبـشي    اي البحر الهندي    ( و يتشعب من هذا البخر      « : مي نويسد   »الذهب  معادن الجوهر     

» 1و هـذا الخلـيج المثلـث الـشكل        ... آخر و هو بحر فارس و ينتهي الي بلاد ابله و الخشبات و عبادان               

از اين دريا كه درياي هند يا حبشي باشد ، خليجي ديگر منشعب شود كه درياي پارس است و                   : يعني  

  .خليج مثلثي شكل است و اين ...  و خشبات و آبادان مي شود 2آن منتهي به شهر هاي ابله

 هـ  به پايان رسـانيده اسـت ،          345كه آن را در سال      » التنبيه و الاشراف    «مسعودي دركتاب ديگر خود     

و قد حد كثير من الناس السواد و هو العراق فقـالوا حـده مـن جهـه المـشرق لاجزيـره                      « : مي نويسد   

يعني » 3ردشير و را ء البصره ممايلي البحر المتصله بالبحر الفارسي المعروفه بميان روذان من كره بهمن ا         

حد آن از سـوي مـشرق   : بسياري از كساني كه حود سواد يعني عراق را تعيين كرده اند گفته اند كه     :  

 5 معروف است و از ناحيه بهمن اردشـير        4جزيره اي است كه به درياي پارسي پيوسته و به ميان روذان           

  .پشت بصره نزديك درياست 

 هجري تـاليف  355كه آن را در» البدء و التاريخ   «مطهر المقدس دركتاب تاريخ خود به نام        الطاهر بن ال  

و تجتمع هذه النهار كلها فـي دجلـه و          « :كرده درباره رودهايي كه به خليج فارس مي ريزد مي نويسد            

اهم آينـد   همه اين رودها د ر دجله فر      : يعني   » 6يمر دجله بالا بله الي عبادان فيصب في الخليج فارسي         

  .و دجله از ابله به آبادان بگذرد و در خليج پارسي ريزد 

                              
 238، ص 1 ، جلد 1861مروج المذهب ، طبع پاريس ، دومينار،  -1

 .ب در زاويه خليجي كه در آن بصره واقع است عر شهري بود بر كنار شط ال-2

  .35 ص ،19 38طبع بغداد ، التنيه و لاشراف  ،  -3

 . جزيره اي است در پايين بصره كه شهر آبادان در آن واقع است -4

 .روز بهمن شير گويند و نزديك آبادان است ام اين ناحيه را -5

   .58 ، ص 4 ، جلد 1907 پاريس ، با اهتمام كلمان هوار ، طبع و التاريخ ، ء البد-6
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» التفهيم لاوائـل صـناعه التنجـيم    «  هجري دركتاب 440ابوريحان محمد بن الحمد البيروني الخوارزمي گذشته در   

تـاب   ، و درك   1كه آن را به فارسي تاليف كرده، نام اين خليج را درياي پارس و خليج پـارس هـر دو آورده اسـت                      

  .ذكر كرده است » 2بحر فار علي جنوب شيراز» « تحديدنهايات الاماكن« ديگر خود 

عبادان فـم الخـشباب فـي مـصب     «: و نيز ابوريحان دركتاب ديگر خود معروف به القانون المسعودي مي نويسد      . 

ر درياي پـارس    آبادان دهانه خشبات درمصب دجله است  گسترش آن د         : يعني   » 9دجله وانبساطها في بحر فارس    

  .مي باشد 

 ه بـه پايـان رسـانيده        367كه آن را به سال      » صوره الارض   «ابوالقاسم محمد بن حوقل صاحب كتاب       

راجع به خليج فارس عبارت اصطخري را با مختصر تغييري دركتاب خود آورده و ماننـد وي آن دريـا    

  . 3ناميده است » بحر فارس «را 

ين كتاب در چگونگي تسميه دريـاي فـارس و خلـيج فـارس              ا) فصل فارس  (244همچنين در صفحه    

به طور مكـرر گفـتم كـه دريـاي پـارس ،             : گويد    دهد و با صراحت تمام مي       دقت بيشتري به خرج مي    

در حد چين و شهر واقع است و اين دريا از حدود بلاد سـند               ) اقيانوس كناري (خليجي از بحر محيط     

اير ممالك به نام فارس ناميده شده است ، زيرا فارس از همـه        و كرمان تا فارس ادامه دارد و از ميان س         

كشورها آبادتر است و پادشاهان آنجا در روزگاران قديم سلطه بيشتري داشتند و هم اكنون نيز بر همه                  

هـايي را كـه در دريـاي          هاي دور و نزديك اين دريا تسلط دارند و ما در همه بلاد ديگـر، كـشتي                  كرانه

گردنـد ،     شوند و با جلال و مصونيت بر مـي          و از حدود مملكت خود خارج مي      كنند    فارس حركت مي  

   4.نشناسيم ، مگر آنكه از فارس است  نمي

                              
 .167ي ، با هتمام استاد جلال همايي ، ص  شمس1318 التفهيم لاوائل التنجيم ، طبع تهران ، سال -7

  .1962 تجديد نهايات الاماكن تصحيح مسافات المساكن ، طبع آنكارا ، -8
 558 ، ص 2 م ، جلد 1955قانون مسعودي ، طبع حيدر آباد دكن ، -9

  .42 ، ص 1 ، باهتمام كرامو، ج 1938 صوره الارض ، طبع ليدن ، -1
همشهري ، خليج فارس در منابع منتسب به علماي عرب اسناد محكم و مستدل ، برگرفته از كتاب نام خليج مجتهدزاده ، پيروز ، روزنامه -2

  .19 ، ص83، آذر 3483فارس در ازناي تاريخ ، شماره 
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كه قديم ترين جغرافيا به زبـان فارسـي اسـت و د ر       » حدود العالم من المشرق الي المغرب       « دركتاب  

خليج پارس از حد « :شده است    هجري تاليف يافته نام اين دريا خليج پارس آمده و چنين نوشته              372

  »1پارس برگيرد با پهناي اندك تا بحدود سند

« شمس الدين ابوعبداالله محمد بن احمد بن ابوبكر بناي شامي مقدسي معـروف بـه بـشاري دركتـاب                    

 هـ به پايان رسانيده، اين دريا را مانند ديگران          375كه آن را درسال     » احسم التقاسيم في معرفه الاقاليم      

احـسن  « كتـاب    18المقدسي كه معروف به بشاري نيز هست در صفحه          . 2خوانده است »  فارس   بحر« 

 ، شرحي مفصل در مورد علت وجه تسميه خليج فارس 1906چاپ ليدن ، » التقاسيم في معرفه الاقاليم

   :3گويد دهد و مي و تركيب آن آورده و آن را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي

منظـور از درياهـاي هفتگانـه فـارس     (اي   براي چه درياهاي عجـم را هفتگانـه دانـسته     اگر گفته شود  « 

خليج فارس ، درياي قلزم ، درياي يمن ، درياي حبشه ، درياي زنگ ، درياي هنـد و   : عبارت است از    

بعد از آنكه چنين گفتي ، خداوند خطـاب بـه           ) شود  درياي چين كه در آثار مختلف از آنها نام برده مي          

اشاره به آيه بيستم از سـوره مباركـه الـرحمن قـرآن             (شناسند آن را      ا فرموده به آنچه را كه خود مي       آنه

در متن قبل ابن الفقيه و احمد النويري آن دو دريـا را             (خداوند دو دريا را روانه كرد       : كه گويد   ) مجيد

ه اعـراب كـه بـه       جواب آن از دو جهت است، يكي اينك       ) به درياي فارس و درياي روم معرفي كردند       

همانـا مـن دادگـري را از        : ديدند مگر آنچه را عمر بن خطاب گفته است            اند، نمي   كرده  فارس سفر مي  

ديگر اينكـه   .كند از شكوه او و نيكي اخلاقش        و ياد مي  ) منظور انوشيروان عادل است   (ام    كسري آموخته 

 كرمان و تيزمكزان بگذرد و آيا       اگر كسي به هگر و آبادان بخواهد برود، ناچار است از درياي فارس و             

                              
 1312راني ، حدود العالم ، ازروي نسخه عكسي تومانسكي ، طبع لنينگراد ، باهتمام بار تولد و طبع تهران ، بااهتمام سيد جلال الدين ته-3

 .8شمسي ، ص 

 . 17 ، باهتمام استاد وي خويه ، ص 1906 احسن التقاسيم في معرفه الاقاليم ، طبع ليدن ، -4

 مجتهد زاده پيروز، روزنامه همشهري  ، خليج فارس در منابع منتسب به علماي عرب ،  اسناد محكم و مستدل ،  برگرفته از كتاب  نام -5
  .19 ، صفحه 83   ، آذر 83 34خ ،  شماره خليج فارس در ازناي تاري
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سازان و كشتيرانان آن ايراني هستند و آن دريـا از عمـان تـا آبـادان اسـت بـا                       بينيد كه بيشتر كشتي     نمي

  . شود عرض كم و مسافر در آن ناپديد نمي

محمد بن نجيب بكيران دركتاب جهان نامه كه نسخه آن د ر روسيه چاپ شـده و از تاليفـات فارسـي                      

بحر كرمان پيوسته است به بحر مكران و جزيره كيش كـه مرواريـد از            « : ست ، مي نويسد     همان قرن ا  

آن جاي آوردند در اين درياست و چون از بحر كرمان بگذري ، بحر پارس باشد و طول ايـن دريـا از                       

و ايـن بحـر و بحـر        . حدود عمان تا نزديكي سرانديب بكشد و برجانب جنوب او جمله زنگبار است              

 دو يك است به سبب آنكه ولايت پارس بر جانب شمال اوسـت و ولايـت عمـان برجانـب                     عمان هر 

  »1مغرب او

        :ابن البلخي دركتا ب فارسنامه كه آن را درحدود پانصد هجري به فارسـي تـاليف كـرده مـي نويـسد                       

يز بحـر   بحر فارس اين درياي پارس طيلساني است  از درياي بزرگ كه آن را بحر احضر خوانند و ن                  « 

محيط و هر طيلساني كه از اين دريا در زمين ولايتي است ، آن را بـدان ولايـت بـاز خواننـد ، چـون                          

درياي پارس و درياي عمان و مانند اين و عمان و از اين جهـت ايـن طيلـسان را دريـاي پـارس مـي                   

  »2گويند

 به پايان رسـانيده  ،       -ـ ه 514كه آن را در حدود      » طبايع الحيوان   « شرف الزمان طاهر مروزي دركتاب      

   .3نوشته است» خليج الفارسي « اين دريا را 

ابوعبداالله محمد بن محمدبن عبداالله بن ادريس معروف به الشريف الادريسي از اعراب جزيره سيـسيل     

و يتـشعب مـن     « :  هجري دركتاب نزهه المشتاق بي اختارق الفاق مي نويـسد            560درگذشته به سا ل     

فيمر » قليلاً  «الاخضر و هو بحر فارس و الابله  وممره من الجنوب الي الشمال مغربا               هذا البحر الصيني    

                              
 .19كي ، ص فسچباهتمام بر  ،  1960 جهان نامه ، چاپ عكسي ، طبع مسكو، -1

   .124 باهتمام سيد جلال الدين تهراني از روي نسخه طبع كمبريج ، ص  ، شمسي1313ن افارسنامه ابن البلخي ، طبع تهر-2
  .16م ، بااهتمام مينوبيگي ، ص 1942ب طبايع الحيوان ، طبع لندن ، ابواب في العين و الترك  منتخبه من كتا-1
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» 1بغربي بلادالسند و مكران و كرمان و فارس الي ان ينتهي الي الابله حيث عبادان و هناك ينتهي آخره                    

اه آن از   گذرگ. از اين درياي چين ، خليج سبز كه درياي پارس و ابله است ، منشعب مي گردد                  : يعني  

جنوب تا اندكي به شمال غربي است چنان كه از مغرب بلاد سند و مكران و كرمان و پارس بگذرد تـا   

  .   به ابله جايي كه آبادان است ،منتهي گردد و آنجا پايان آن درياست 

 دردائـره المعـارف   –   هـ ـ626شهاب الدين ابوعبداالله ياقوت بن عبـداالله حمـوي رومـي درگذشـته در              

بحر فارس هو شعبه من بهر الهند الاعظم و         « : مي نويسد   » معجم البلدان   « ائي خود معروف به     جغرافي

و حده من التيز من نواحي مكـران علـي سـواحل بهـر     » زراه كامسير « اسمه بالفارسيه كما ذكره حمزه     

ن و  فارس الي عبادان و هو فوه دجله التي تصب فيه و تمتد سواحله نحـو الجنـوب الـي قطـر و عمـا                       

الشحر و مرباط الي حضرموت الي عدن و علي سواحل بحر فارس من جهـه عبـادان مـن مـشهورات                     

قال و هو خليج متخلج مـن       » زراه افرنگ   « المدن مهروبان قال حمزه و ههنا يسمي هذالبحر بالفارسيه          

ريـاي  د: يعنـي   » 2.بحر فارس متوجها من جهه الجنوب صعدالي جهه الشمال حتي يتجاوز جانب الابله            

زراه « پارس شعبه اي از درياي بزرگ هند است و چنانچه حمزه اصفهاني گفتـه ، نـام آن بـه پارسـي                       

است و حدآن از تيز از نواحي مكران برساحل پارس تا آبادان است و آن دهانـة دجلـه اسـت              » كامسير

و حـضرموت   5اط و مرب4  و عمان و شحر   3سواحل اين دريا از جنوب تا به قطر       . وآن رود بدانجا ريزد     

حمزه . بر سواحل درياي پارس از سوي آبادان از شهرهاي مشهور مهروبان است             . و عدن امتداد دارد     

نام دارد و آن خليجي از درياي پارس اسـت كـه از   » زراه فرنگ «گويد كه در اينجا اين دريا به پارسي       

  .جنوب بشمال بالا رود تا از كنار ابله بگذرد

                              
 .9ص . م 1878 نزهه المشتاق ، طبع رم ، -2

  68 ، ص 2، جم 19 06معجم البدان ، طبع قاهره ،-3
جزيره العرب  نگاه كنيد به جغرافي شبه .  مراد شبه جزيره قطر است كه بر ساحل شرقي جزيره العرب واقع و پايتخت  آن دوحه است -4

 448تأليف عمر رضا كحاله ، ص 

درياي هند و آن مركز ولايت مهر در جنوب شرقي جزيره العرب است ، نگاه كنيد به جغرافي شبه جزيره العرب  حلاس شهري است بر-1
 .431، ص 

 . ، بوده و اكنون متروك و خراب استرگاه ظفارشهري است بين عمان و حضر موت و در قديم بند-2
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 دركتاب آثار البلاد و اخبار العبـاد        – هـ   682محمد بن محمود قزويني د رگذشته د ر       ابوعبداالله زكريابن   

فارس الناحيه المشهوره التي يحيط مها من شرقها كرمان و مـن غربهـا خوزسـتان و مـن     « : مي نويسد  

پارس ناحيه مشهوري است از شـرق       : يعني  » 1شمالها مفازه خراسان و من جنوبها البحر سميت بفارس        

مان و از غرب به خوزستان و از شمال يه بيابان خراسان و از جنوب به دريا كـه دريـا ي پـارس                        به كر 

.... ناميده مي شود محدود است كه به نام فارس بن اسورابن سام بن نوح، عليه السلام ناميده مي شود                    

ول آنهـا كيـومرث     ا.  هزار سال بر امور عالم پادشاهي كردند         4و در تاريخ آمده است كه همانا ايرانيان         

بود و آخرشان يزدگرد فرزند شهريار كه در محار به عمر بـن خطـاب در مـرو بـه قتـل رسـيد ، آنـان                

  2.سرزمين ما را آبادان كردند و بندگان را بهره مند ساختند

و يخـرج مـن بحـر الهنـد خليجـان           « : و نيز در عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات مي نويسد           

از درياي  هند دو خلـيج بـزرگ بيـرون           « :  يعني     »3ر فارس و الاخر بحر القلزوم     عظيمان احد هما بح   

بحر فارس شعبه من بحر     «: و نيز نوشته است     » آيد كه يكي دريا ي پارس و ديگري درياي قلزم است            

درياي پارس شعبه اي از دريا ي بزرگ هند         : يعني  » .4الهند الاعظم شعبها و هن بحر مبارك كثير الخير        

  .ت و از بزرگترين شعب آنست و دريايي پربركت و سود آور است اس

تقويم «  در كتاب      ه ـ732ابوالفداء الملك المويد عمادالدين اسماعيل بن علي امير حماه در گذشته در             

بحر فارس و هو بحر ينشعب من بحر الهند شمالا بين مكران و هـي علـي فـم                   « : مي نويسد   » البلدان  

 و قصبه مكران و تيز ثم يمتد البحر علي ساحل عمان و يمـر شـمالا حتـي يبلـغ                     بحر فارس من شرقيه   

عبادان ثم يمتد من عبادان الي مهروبان ثم يمر الي سينيز ثم يمتد جنوبا الي جنابه ثم يمتد الي البحـر و                      

» 5هو ساحل بلاد فارس ثم يمتد مشرقاً حتي يصل هرمز ثم يمتد جنوبـاً و مـشرقاً الـي سـاحل مكـران                  

                              
   .104د ، ص فلنوستو، باهتمام 1848ثار البلاد قزويني ، طبع گوتينگن ،  آ-3
 .... مجتهدزاده ، پيروز ، روزنامه همشهري ، خليج فارس منتسب به علماي عرب -4

  . 104د ، ص فوستل، با اهتمام و1848لاينپزيك ،  عجائب المخلوقات ، طبع -5
 .114جايب المخلوقات ، ص ع ايضاً -6

 .23، ص 1840بدان ، طبع پاريس ، يم الوتق -1
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درياي پارس كه از سوي شمال منشعب از درياي هند است بين عمان و مكران است  و مكران                   : ني  يع

سپس دريا بر ساحل عمان امتداد يافتـه و بـه           .  است و بر دهانه دريا ي پارس واقع است           1بندر آن تيز  

پس از سـوي    . بد   امتداد يا  2شمال بگذرد تا به آبادان برسد و از آبادان به مهروبان و سپس به سينياامند              

سپس به سوي مـشرق امتـداد       . جنوب به گناوه و ساحل دريا كه كرانه بلاد پارس است ، كشيده شود               

  .يافته ، به هرمز برسد و از جنوب و مشرق به كرمان بپيوندد

 د  - هـ ـ 727شمس الدين ابوعبداالله محمد بن ابي طالـب الانـصاري الدمـشقي الـصوفي درگذشـته در                  

» بحر الفارسي   « يا  » بحر فارس   « نام اين دريا را مكرر    » هر هرفي عجائب البرو البحر      نخبه الد « ركتاب  

  . 3آورده است» خليج فارس« يا 

نهايه الرب فـي    «  دركتاب   - ه ـ733شهاب الدين احمد بن عبدالوهاب بن محمد النويري درگذشته د ر          

يئـه القلـع احداضـلاعه مـن تيـز      اما خليج فارس فانه مثلث الشكل علـي ه  «: مي نويسد   » فنون العرب   

مكران فيمر بلاد كرمان علي هرمز من بلاد فارس علي سيراف و مهروبان و منها يفضي البحرالي عبادان      

ينعطف الضلع الاخر فيمر بالخط و هو ساحل بلاد عمان و الضلع الاخر يمتد علي سطح البحر من تيـز                    

مثلث شكل است به صورت بادبان كشتي كه يكي         اما خليج پارس    « : يعني   » 4مكران  الي رأس الخيمه    

از ضلعهاي آن از جانب تيز مكران و بلاد كرمان بر هرمز و بلاد پارس و سيراف و مهروبـان بگـذرد و                 

 كه ساحل عمان اسـت بگـذرد و ضـلع           5از آنجا دريا به آبادان منتهي شود و از آبادان برگشته به الخط            

   » 6 الخيمه امتداد يابدديگر بر سطح دريا از تيز مكران تا رأس

 دركتاب نزهـه القلـوب كـه آن را بـه پارسـي              - ه ـ740حمداالله بن ابي بكر مستوفي قزويني متوفي در         

جزايري كه از حد سند تا عمان در بحر         « : ياد كرده و مي نويسد      » بحر فارس   « نگاشته ، اين خليج را      

                              
  .يس نام دارد و در شمال بندر چابهار است ط، اين محل اكنون ) ياقوت جلد دوم ( يز شهري است بر ساحل مكران ت-2
 گناوه رشهري بر ساحل فارس در نزديكي بند: يز نسي-3

 .م 1923 نخبه الدهر ، طبع لايپزيك ، -4

 .                                    244 ، ص 1، ج 1933، ايه الارب ، طبع داركتب قاهره ح ن-5

 . به معني ساحل قطيف و عقير و قطر است و آن جزء بحرين قديم كه بين بصره و عمان قرارداشته بوده است -6

  . اين ناحيه امروز جزء هفت شيخ نشين هم پيمان در خليج فارس است -7
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به كثرت مردم  و نعمت ، جزاير قيش         فارس است ، از حساب ملك فارس شمرده اند و بزرگترين آن             

  ».1و بحرين است) كيش ( 

خريـده  « دركتـاب      - هـ ـ 749ابوحفض زين الدين عمر بن مظفر معروف به ابن الوردي در گذشته در              

فصل في بحر فارس و مـا فيـه مـن الجزايـر و العجائـب و                 « : مي نويسد   » العجايب و فريده الغرايب     

من بحر الهند الاعظم و هو مبارك كثير الخيـر دائـم الـسلامه و طـيء                يسمي البحر الاخضر و هو شعبه       

فصل درپيرامون درياي پارس و جزيره ها و شگفتيهاي آن          : يعني  » 2الظهر قليل الهيجان بالنسبه ال غيره     

، و درياي سبز خوانده مي شود و آن شعبه اي از درياي بزرگ هنـد اسـت ، و آن دريـاي پربركـت و                          

  .  بي خطر و آرام است و بانسبه به ديگر درياها كم هيجان مي باشد سود آور و دائماً

 در رحلـه    – هـ   777شرف الدين ابوعبداالله محمدبن عبداالله طنجي معروف به ابن بطوطه د رگذشته در              

ثـم ركبنـا فـي الخلـيج        « : مي نويسد   » تحفه النظاره في غرائب المصار و عجايب السفار         « خود كتاب   

پس درخليج بيرون از درياي پارس بـر كـشتي نشـسته و بـه               » .3ارس فصبحنا عبادان  الخارج من بحر ف   

  .آبادان درآمديم

مي » صبح الاعشي في كتابه الانشاء      «  دركتاب   - ه ـ821احمدبن علي بن احمد القلقشندي درگذشته در      

شـماليها  فاما بحر فارس فهو ينبعث من بحر الهند منعطف آخره علي ساحل بلاد كرمان مـن        « : نويسد  

اما دريـاي پـارس     : يعني  » .4حتي يعود الي اصل بحر فارس فيمتد شمالا حتي ينتهي الي مدينه هرموز              

منشعب از درياي هند است و پايان آن از سوي شمال به ساحل كرمان منعطف شده تا به اصل دريـاي                 

  .ي مي شود پارس برمي گردد و همچنان به شمال امتداد مي يابد تا اينكه به شهر هرمز منته

                              
 164 ش ، ص 1336م آقاي محمد دبير سياقي ، طبع تهران ،  نزهه القلوب حمداله مستوفي ، باهتما-1

  .91 ، ص 1 هـ ، ج 1303 خريد العجائب ، طبع قاهره ، -2
  .139 ، ص 2 هـ ، ج 1322 رحله ابن بطوطه ، طبع مصر ، -3
 .241 ، ص 1920 تا 1913 جلد از سال 14 صبح الاعشي ، طبع دار الكتب در قاهره ،  -4
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صـاحب   - هـ ـ 1067مصطفي بن عبداالله كاتب چلبي قسطنطيني مشهور به حاجي حليفه درگذشـته در              

درجغرافياي عالم كه آن را بـه تركـي         » جهان نما   « دركتاب ديگر خود    » كشف الظنون   «كتاب معروف   

  : نوشته چنين مي نويسد 

"bahre Fars- buna sinus Persique dirlar FarsKorfuzi belade Farsi 

olmaqla ona Nesbat , va mara persiqum daxi dilar ."                 
به معني خليج فارس به مناسبت اينكـه        . به اين دريا سينوس پرسيقوس مي گويند        . درياي پارس   :يعني

 نيز مي) درياي پارس (و آن را ماره پرسيقوم . درمشرق آن فارس واقع است بدان نسبت داده مي شود 

  .1گويند 

 ، خليج فارس يا بحر فارس را به خلـيج           2شمس الدين محمد سامي درقاموس الاعلام و قاموس تركي        

بصره معني كرده است البته مقصود از خليج بصره قسمت كوچكي از درياي پارس اسـت كـه مجـاور                    

  .ته اند شهر بصره است ؛ چنان كه به خليج فارس به مناسبت بندر بوشهر گاهي درياي بوشهر هم گف

 درماده خليج ، الخليج العجمي و الخليج العربـي آمـده            1883دردايره المعارف البستاني جلد هفتم طبع       

   .3كه از اولي خليج فارس و از دومي بحر احمر اراده شده است

تـاريخ التمـدن    « جلـد دوم از كتـاب پـرارزش          43دانشمند شهير عـرب ، جرجـي زيـدان در صـفحه             

استفاده از آن تركيـب  . بعادي كه بحر فارس در نظر جغرافيا نويسان قديم داشت     ضمن بيان ا  » الاسلامي

را به قرون سوم ، چهارم ، پنجم و ششم هجري منتسب دانسته و تعبير امـروزي نـام دريـايي جنـوب                       

  . داند ايران را خليج فارس مي

هـاي عـرب از    زمينهمه درياهايي كه سـر ) متقدمين(درياي فارس ـ نزد آنان  : گويد  جرجي زيدان مي

شـد و از آن جملـه         كند ، به عنوان درياي فارس تعبيـر مـي           مصب آب دجله گرفته تا ايله را احاطه مي        

                              
  .78 هـ ، ص 145ي ، طبع استانبول ،  جهان نماي كاتب چلب-1
قاموس تركي ، طبع استانبول ، :  هـ و شمس الدين محمد سامي 1306علام ، طبع استانبول  ،  شمس الدين محمد سامي ، قاموس الا-2

  .هـ1317
  .457 ، ص 7ج .   م 1883 دائره المعارف  البستاني ، طبع بيروت ، -3
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است آنچه را كه ما امروز از آن به خليج فارس و درياي عرب و خليج عدن و درياي سـرخ و خلـيج                        

   1.كنيم عقبه تعبير مي

كه به عنوان سندي محكم قابـل اسـتفاده اسـت، در            » المنجد«دائرة المعارف معروف دنياي عرب يعني       

 قسمت  66به عنوان مثال در صفحه      . كند  تسميه درياي جنوب ايران از تركيب خليج فارس استفاده مي         

بحـرين  : دربـاره بحـرين آمـده اسـت     ) 1966چـاپ نـوزدهم ـ بيـروت     (اين كتاب ) الادب و العلوم(

و بزرگترين آن جزيره ) 000/115( خليج فارس    مجموعه جزايري است واقع در نزديكي سواحل غربي       

  2.الخ... نام دارد ) منامه(

هاي قرن حاضر نيز استفاده از تركيب مذكور مرسوم است و ما در اينجا                گذشته از تاليفات ، در ترجمه     

در .كنـيم     هاي اخير به عربي ترجمه و منتشر شده است، ياد مـي             به عنوان نمونه از دو نقشه كه در سال        

ه شماره اول كتاب تاريخ تمدن ويل دورانت به عربي توسط دكتر زكي نجيـب محمـود ، چـاپ                    ترجم

المـسوعه العربيـه    « همچنين در ترجمه كتـاب      .   ، تركيب خليج فارس به كار رفته است        1965قاهره ،   

نوشته دانشمند شهير صبحي عبدالكريم، ترجمه به عربي ، محمد شفيق غربال ، چـاپ قـاهره       » الميسره

محمد عبدالكريم صـبحي نيـز در كتـاب    . 3 ، تركيب خليج فارس مورد استفاده قرار گرفته است      1965

هايي كه با ترجمه عربي نقل كـرده اسـت، دريـاي        در نقشه ) علم الخرائط (دانش كارتوگرافي   «پرارزش  

ا بـه   نام نهاده است، جز در چند مورد كه تركيب بحر فـارس ر            ) الخليج الفارس (جنوب ايران را اغلب     

نوشته دكتر فيليپ حتـي     » تاريخ اعراب «همچنين دكتر انيس فريجه در ترجمه كتاب        . كار گرفته است    

اي كه از كتاب جغرافيـايي تـاريخي          همينطور در نقشه   . 4نيز تركيب خليج فارس را به كار گرفته است        

 ـ        ) بلدان الخلافه اشرفيه  (» كي لسترانج «پرارزش   سيس و كـوركيس    ترجمه شده به عربـي از بيـشتر فرن

                              
ر همايش انجمن علمي جغرافيايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري ، تحت عنوان تحول در مفهوم  مجتهد زاده ، پيروز ، سخنراني د-4

   . 1383 آذر 29 با تأكيد بر تحولات خاورميانه ، مورخ 21يك در قرن تژئوپلي
ل ، برگرفته از كتاب خليج  مجتهد زاده ، پيروز ، روزنامه همشهري ، خليج فارس د رمنابع منتسب به علماي عرب ، اسناد محكم و مستد-1

  .19، ص 83 ، آذر 3483فارس درازناي تاريخ ، شماره 
 . همان منبع -2

   همان منبع -3
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دو نقـشه بـسيار معتبـر از كـشورهاي          . از همين تركيب استفاده شـده اسـت       . 1954عواد ، چاپ بغداد     

هاي اخيـر ،   كويت و عراق نيز در دست است كه درياي جنوب ايران و جنوب شرقي عراق را در سال               

 تركيـب بحـر     خليج فارس نامگذاري كرده است و اين دو نقشه در عين حال نشان دهنده آن است كه                

اي اسـت از دايـرة        اول نقـشه  . هاي ميانه نيمه دوم قرن بيستم به كلي فراموش شده است            فارس از سال  

اي اسـت از   دوم نقشه . 1966چاپ نوزدهم بيروت    » المنجد«المعارف مشهور و بسيار معتبر و پرارزش        

تجاره ـ صـناعه    (1972 ـ  1971) الدليل التجاري للشرق الاوسط(دايرة المعارف اقتصادي لبناني به نام 

هـاي ايـن جغرافيـدانان و مورخـان           نوشته. الناشره ايفيت شكري كرم صاحب    ) 1971 الي   1969زراعه  

انـد    اشاره داشـته  » نام خليج فارس  «دهند و همه آنها را آثارشان به          منابع فني دانش بشري را تشكيل مي      

  .ورد استفاده واقع نشده استدليل و بدون مبنا م كه مبين آن است كه اين نام هرگز بي

اطلس هـاي   . از دير باز تاكنون موقعيت جغرافيايي ايران نقش به سزايي در تعيين اين نام داشته است                 

 اين را به خـوبي ابـراز   Colin EvEDIتاريخي و به عنوان نمونه اطلس تاريخي كالين مك ايوودي 

كه در قرن شـشم     . ه صراحت ذكر كرده است    نويسنده اين كتاب در اين اطلس ب      .كرده و نشان داده اند      

كه از چين شـروع و از         اول جاده ابريشم ،   . ميلادي دو جاده تجاري از خارج وارد منطقه اروپا مي شد            

دوم جاده ادويـه كـه از هنـد آغـاز و     . طريق آسياي مركزي و ايران به امپراتوري روم شرقي مي رسيد            

  .لنهرين به جاده ابريشم  مي پيوستدربين ا پس از اقيانوس هند و خليج فارس ،

هـر    سياست هاي اقتصادي امپرطور روم شرقي ژوسـتي نـين ،          : نويسنده اين اطلس در ادامه مي افزايد        

 زيرا او با مشاهده ي مواضع قدرتي كه ايرانيان در جاده هـاي               چند هوشمندانه بود اما بي حاصل بود ؛       

اين جاده هـا را بـه ترتيـب بيـشتر بـه شـمال و جنـوب                  ابريشم و ادويه در  اختيار داشتند تلاش كرد          

درميـان دو شـاهراه     )ايرانـي هـا     (بنـابراين پـارس هـا       . منحرف كند اما در تلاش خود شكست خورد         

هم چنان كه امروزه درميان دو شاهراه انـرژي جهـان يعنـي دريـاي     ( تجاري حياتي جهان قرار داشتند    

) ابريشم و ادويه  (ضع قدرت آنها در اين شاهراه هاي حياتي         و موا   )مازندران و خليج فارس قرار دارند       
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براي ملل تمدن آن روزگار امري آشكار بود و اين امر نام آنها را در پهنه خليج فارس جاودانه ساخت                      

حب و بغض هاي قومي نژادي و يا طمع ورزي هاي خودخواهانه بايد         آيا اكنون پس از هزاران سال ،      . 

اين واقعيت هاي تاريخي و حقايق امروز كه ناشي از موقعيت جغرافيايي خاص             تا آن جا پيش رود كه       

  . به فراموشي سپرده شود  ايران در كرانه اين خليج است ،

در تأييد موارد قبل اقتصاد نيز از عوامل موثر در نامگذاري سواحل  جنوبي ايران به نام خلـيج فـارس                     

ها در جنوب ايران ، آب هاي كرانه هـاي جنـوبي ايـران    زيرا از همان زمان استقرار پارس . بوده است   

كه ميدان تجارت براي مطالعات بازرگاني و ميدان نبرد به هنگام مقابله با بيگانگان بـود ،  نـام دريـاي                      

ي خلـيج فـارس در        زيرا تنها واحد سياسي مستقل در حاشيه      . پارس و خليج فارس را بر خود داشت         

آيا عقل سـليم مـي پـذيرد        .  تنها كشور پارس بود و بس          سال پيش ،   40آن روزگار و حتي تا كمتر از        

هنگامي كه فقط يك واحد سياسي به امر تجارت و حاكميت در ايـن خلـيج مـي پـردازد ، نـام اقـوام                         

چادرنشين و كوچ نشين روي بي اهميتي كه در حد نيازهاي قبيلگي خود از كرانه اين خلـيج اسـتفاده                    

گذاشته شود ؟ اقوامي كه حتي پس از گذشت هزاران سال جمعيت كلي آنها              مي كردند ، بر اين خليج       

از اين حقيقت  . National Geography.كمتر از جمعيت ايران است  اعم ا ز بوميان و مهاجران ،

يعني اجتمـاع جهـان و كيفيتـي اسـت كـه بـر          خبر دادن از اجتماع انساني ،       برگ غافل است كه تاريخ ،     

جغرافيا به رابطه ي انسان با مكان و چگونگي و مقياس آن رابطه             .ارض مي شود    طبيعت اين اجتماع ع   

مي پردازد آيا تهيه كنندگان اين اطلس نبايد به اطلس هاي معتبر تاريخي رجـوع مـي گردنـد تـا ايـن                       

  .  حقايق را درك نمايند 

رند و تثبيت مي    اسامي جغرافيايي بر اساس زمينه هاي فرهنگي و تاريخي و در طول زمان شكل مي گي               

در واقع اسامي جغرافيايي بر اساس ملاحظات سياسي و نژادي به وجود نمي آيند كه به واسطه    . شوند  

بر اين اساس اقدام نـشنال جئوگرافيـك مطـابق بـا رويـه هـاي هميـشگي                  . اين ملاحظات تغيير كنند     

 كمسيون سازمان ملـل   «از سوي ديگر در هيچ يك از نشست هاي سالانه           . نامگذاري جغرافيايي نيست  
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به رغم تلاش هاي مستمر كشورهاي عربـي ، نـام خلـيج فـارس               » براي وحدت در اسامي جغرافيايي      

بنابراين گردانندگان نشنال جئوگرافيك بايد توضيح دهند با استناد         . دستخوش هيچ تغييري نشده است      

مرجع رسمي اعلام اسامي   . به چه منابعي ، برخلاف اعلام رسمي كميسيون سازمان ملل عمل كرده اند       

طبق اسناد اين سازمان ، نام پهناب جنوب فـلات ايـران رسـماً خلـيج                . جغرافيايي ،سازمان ملل است     

فارس است و استفاده از هر عنواني به جز اين ، رسميت نداشته و به گونه اي نقص يكي از معاهدات                     

مكتوبات  مكاتبات بين المللي صرفاً  سناد ،بين المللي است كه كشورها را مكلف مي كند درنقشه ها ، ا 

   .1از اسامي مورد تاييد سازمان ملل استفاده كنند

خـط  . خليج فارس يك پهنه آبي است كه در تمامي اسناد بين المللي به همين نام خوانده شده اسـت                    

ق مبدأ دريايي سرزمين ايران در خليج فارس و قلمروهاي دريايي آن توسـط سـومين كنفـرانس حقـو                  

همچنـين تمـامي    . 2درياها طي اسناد بين المللي به تمامي دولت ها ابلاغ شد با نام خليج فارس اسـت            

مرزهاي تعيين شده دردو طرف خليج فارس توسط دولت ها در اسناد مربوطه با نام خليج فارس است   

ياها ابلاغ  پهنه هاي دريايي دولت هاي واقع در جنوب خليج فارس كه به كنفرانسيون سوم حقوق در               . 

. شده و از آن كنوانسيون به تمامي دولت ها ارسال شده با نام پهنه هاي دريـايي خلـيج فـارس اسـت                        

« تغيير يابد و نـه توسـط ديگـران بـه            » خليج ايراني «بنابراين نام خليج فارس نه مي تواند توسط ما به           

د تخريـب بناهـاي تـاريخي    تغيير و تخريب نام خلـيج فـارس همانن ـ      . و يا هر نام ديگر      » خليج عربي   

خلاف حقوق تاريخي بشر و مغاير با اهداف و اصول يونسكو و سازمان ملل متحد و مغاير با قطعنامه                   

مؤسسه نشنال جئوگرافيك با تخريب     . هاي كنفرانس بين المللي يكسان سازي اسامي جغرافيايي است          

 ـ              ي اعتنـايي كـرده و هـم عليـرغم          نام خليج فارس ، و هم به اهداف و اصول سازمان جهاني يونسكو ب

ماهيت جغرافيايي اين مؤسسه ، مفاد قطعنامه كنفرانس بين المللي يكسان سازي جغرافيايي را كه براي                

                              
   83 ، آذر 3563، روزنامه همشهري ، شماره 1967 كرمي ، ناصر ، دلخوشي بازماندگان جنگ -1
  . ، ايسنا 83 جوابيه اساتيد جغرافيدان دانشگاه تهران به مؤسسه نشنال جغرافيك ، آذر  -2
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سهولت ارتباطات انسان ها در قرن بيست و يكم ضروري است زير پا گذاشته و هم احترام به حقـوق                    

  .تاريخي بشر را مخدوش كرده است 

نياي عرب هستند كساني كه بر لزوم حفظ و خويت تاريخي خليج فـارس تاكيـد               بايد ياد آور شد در د     

 در  براي مثال روزنامه كويتي الانباء. مي كنند و از سياست فارسي زدايي خليج فارس پيروي نمي كنند           

 ، كنـد  خليج فارس نام دريايي است كه ما را از ايران جدا مـي      : نوشت  » هويت آب   « مقاله اي با عنوان     

ي بنا به اهداف سياسي كه به اصطلاح قوم گرايان عرب يكه تاز آن بودند ، نام خليج فارس به خليج         ول  

آيـا  . بدون آنكه حرمت تاريخ و عاقبت احترام لازم به اين امر گـذارده شـود                  عربي تبديل شده است ،    

اش را   يـت فارسـي   هو  زمان آن فرا نرسيده است كه امور رابه جايگاه صحيح آن باز گردانيم وبه خليج ،               

ادعا كنيم كه چنين تصحيحي نه تنها هويت كشورهاي مشرف به خليج فارس را تغيير نمي دهد،بلكـه                  

   .1قطعاً عقلانيت ازدست رفته رابه ما باز مي گرداند

همخـواني نـدارد شـماري از         از طرف ديگر به علت اينكه اين تغيير با هيچ يك از معيارهـاي علمـي ،                

اهي جهان عرب نيز هيچگونه همراهي اين موج سـازي از خـود نـشان نـداد و                  محافل علمي و دانشگ   

  . توصيه هاي مبتني بر پيشينه هاي علمي داشته اند  اين موارد ، حتي در

                              
   ، 122 ، شماره 1382هفته نامه صبح صادق ، دوشنبه مهر ماه  -1
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  :نتيجه گيري
هـا و   با مطالعه تاريخچه نامگذاري نام خليج فارس در سال هاي بعد از ميلاد و با توجه به اسناد نقـشه            

شويم كه نام خليج فارس در همه آنها بـه            نان عرب و غير عرب مسلمان متوجه مي       هاي جغرافيدا   نوشته

همين نام آمده است كه علاوه بر پيوند با نمادهاي فرهنگي يك ارتباط تـاريخي بـا منطقـه پيـدا كـرده        

بـه همـين علـت توصـيه        . تواند در تغييـرات تـاثير گـذار باشـد           است كه هيچ فرد يا نهادي، ديگر نمي       

 بـا  - جغرافيـايي -تا نهادهاي مرتبط بـا جغرافيـا بـا اسـتفاده از پژوهـشگران مـسائل سياسـي         دد   گر مي

ن اسناد فعاليت خود را جهت آگاه سازي جهانيان بيشتر كرده تا علاوه بر تقويت اتحاد بـين                  يتر مستدل

  .مسلمانان، برابر تهديدات خارجيان، با زبان علم بايستند
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